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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

روایتهاینوازنگاهیکنوجوان

نبرد    ثانیه ها آنقدر هیجان و 
استرس بازی زیاد 

است که می آییم و 
جلو تلویزیون روی 
زمین می نشینیم. 
دست های مامانم 

را می گیرم و هر 
لحظه که بازی 

حساس می شود 
دست هایش را 

فشار می دهم
 

پس از چند بار 
باختن مقابل یک 

حریف جمله چیزی 
از ارزش هاش کم 

نمیشه چندش آور 
نیست؟ و به جای 

گفتن جملات 
غیرت کردی و... 

ای کاش کمی آنالیز 
می کردید و دلایل 
شکست را علمی 
تحلیل می کردید

فضای مجـــازی پر شـــده بـــود از ویدیو 
کشتی محمدعلی گرایی که در ثانیه 15 
مســـابقه در حالی که پنج بر ســـه عقب 
بوده، یک فن به نام »ســـنجاب پرنده« 
زد و برنده شـــد. خیلی برایم اعجاب آور 
بـــود. آن ویدیو من را به کشـــتی جذب 
کـــرده بـــود. مـــن آن مســـابقه را ندیده 
بودم و در هر مســـابقه دوســـت داشتم 
باز کســـی آن فن عجیب را بزند و برنده 
شـــود. حالا صفحه رســـمی اینستاگرام 
فدراســـیون کشـــتی جهان ویدیویی را 
از تمرینات کشـــتی گیران ایرانی منتشر 
کرده است که موســـیقی پس زمینه آن 
مداحی »حیـــدر حیدر« حـــاج محمود 
کریمی اســـت. همه آن ویدیو را بازنشر 
می کننـــد و بـــرای تیـــم آرزوی موفقیت 
دارند. از دیدن آن هیجان زده می شـــوم 
و چندیـــن بـــار آن را می بینـــم و بـــا آن 
زمزمـــه می کنـــم.آن را به تمـــام اعضای 

خانواده نشـــان می دهم.
از ظهـــر تلویزیـــون را بـــرای دیـــدن 
کشـــتی روشـــن کـــرده بـــودم. هـــر 
کـــس کـــه تـــازه تلوزیـــون را می دیـــد 
می پرســـید:»بازی حســـن یزدانیـــه؟« 
می گفتم نـــه و بلافاصله ســـؤال بعدی 
مطـــرح می شـــد:» بـــازی یزدانـــی کـــی 
هســـت؟«،»بعد از ایـــن بـــازی یزدانیه، 

فردا شـــب هم بـــازی با تیلـــور داره.« »با 
تیلـــور که بـــاز می بـــازه.« چند بـــار این 
جمله را شـــنیدم. نه از افـــرادی غریبه، 
بلکـــه از اطرافیان خودم. هر بار ســـعی 
کـــردم خـــودم را عـــادی نشـــان دهم و 
بـــا آرامـــش بگویم:»نه ان شـــاءالله این 
دفعـــه می بره. خـــود یزدانی هـــم گفته 
که امســـال نســـبت به پارســـال خیلی 
آماده تـــره.« تـــه دلـــم می گفتـــم نکند 
آنها درســـت بگویند و یزدانـــی ببازد؟ اما 
آن حـــس را ســـرکوب می کـــردم و امید 
مـــی دادم کـــه می بـــرد. درســـت انـــگار 
همین دیـــروز بود کـــه بـــرای اولین بار 
داشـــتم رقابت تیلور و حســـن یزدانی را 
می دیدم. وقتی تیلور وارد تشـــک شـــد 
نگرانـــی را در دلـــم ایجـــاد کـــرد. خیلی 
دلم می خواســـت ایران ببرد ولی نشد. 
ســـال بعدش دوباره در مقابل هم قرار 
گرفتنـــد. همگـــی دعـــا می کردیـــم که 
این دفعه حســـن یزدانی ببـــرد و انتقام 
ســـال پیش را بگیـــرد. این بـــار دوبنده 
حســـن یزدانـــی آبـــی بـــود. بـــه خودم 
امید مـــی دادم و می گفتم:»بـــا دوبنده 
قرمـــز باخـــت ولـــی امـــروز بـــا دوبنده 
آبی می بره.« کشـــتی شـــروع می شود. 
مـــن و مامانم از اســـترس دســـت های 
یکدیگـــر را گرفته بودیـــم. در وقت اول 

یزدانـــی دو بـــر صفر جلـــو بود امـــا هنوز 
خیال مـــان راحت نبـــود و نگـــران این 
بودیـــم کـــه تیلور جبـــران کنـــد. هر بار 
که تیلـــور خیز بر می داشـــت تـــا فنی را 
اجرا کند دســـت هایمان را بیشتر فشار 
می دادیـــم. 50 ثانیـــه از مســـابقه باقی 
مانـــده بـــود و یزدانـــی چهار بـــر دو جلو 
بود. ثانیه ها کش آمـــده بودند. 10 ثانیه 
باقـــی مانده کـــه یزدانی دوبـــاره تیلور را 
خـــاک می کنـــد و دو امتیـــاز می گیرد و 
مســـابقه با نتیجه شـــش بـــر دو به نفع 
حســـن یزدانی تمام می شود. همه مان 
از جایمـــان بلنـــد شـــدیم و از شـــدت 
خوشـــحالی جیغ می زدیـــم. هنوز تک 
تک ایـــن ثانیه ها یادم هســـت. حالا دو 
ســـال از آن برد شـــیرین گذشـــته و بعد 
از آن یکبـــار دیگر تیلور حســـن یزدانی 
را شکســـت داده. بیشـــتر اطرافیـــان 
معتقد هســـتند که او می بـــازد ولی من 
امید دارم که او می برد. از چند ســـاعت 
قبل حواســـم به ســـاعت است که قبل 
از بـــازی تلویزیون را روشـــن کنم. بعد از 
بـــازی امیرمحمد یزدانی که شکســـت 
خورد؛ تلویزیون تصاویر ســـالن را نشان 
می دهـــد کـــه حســـن یزدانـــی و تیلـــور 
منتظـــر شـــروع بـــازی هســـتند. تیلور 
مـــدام راه مـــی رود اما حســـن یزدانی با 
آرامـــش ایســـتاده. هیچ استرســـی در 
چهره اش پیدا نیســـت. به قول دوستم 
مـــا بیشـــتر از او بی تـــاب بودیـــم. وارد 
ســـالن می شـــوند. هر دو به روی تشک 
می آیند. آنقدر هیجان و اســـترس بازی 
زیاد اســـت که می آییم و جلو تلویزیون 
روی زمیـــن می نشـــینیم. دســـت های 
مامانـــم را می گیـــرم و هـــر لحظـــه کـــه 
بازی حســـاس می شـــود دست هایش 
را فشـــار می دهـــم. کـــف دســـت هایم 
عـــرق کـــرده و خیس شـــده اســـت. از 
شـــروع بازی مدام صلوات می فرستیم 
و دعا می کنیم که حســـن یزدانی ببرد. 
دوبنده حســـن یزدانی قرمز اســـت اما 

به خودم امید می دهـــم و می گویم:»با 
دوبنده قرمز هم می بره.« ضربان قلبم 
بـــالا رفتـــه و بســـیار نگرانم. هـــر بار که 
تیلور می خواهد زیرگیری کند حســـن 
یزدانـــی خیمـــه ای ســـنگین می زنـــد. 
به قول آقـــای گزارشـــگر آنقـــدر خیمه 
یزدانـــی ســـنگین اســـت که می شـــود 
روی آن برج ســـاخت. بالاخره بعد از دو 
دقیقـــه یک اخطـــار به تیلـــور می دهند 
و یک امتیـــاز برای حســـن یزدانی ثبت 
می شـــود. ناگهان تیلور برای زیرگیری 
اقـــدام می کنـــد اما حســـن یزدانی یک 
فـــن می زنـــد و داور بـــه او 4 امتیـــاز و به 
تیلـــور یـــک امتیـــاز می دهـــد. همـــه از 
خوشـــحالی بلند می شـــویم. داشـــت 
کمـــی خیال مـــان راحـــت می شـــد که 
مربی امریکایی تقاضـــای بازبینی داد. 
می ترســـیم که امتیاز را به تیلور بدهند 
و ورق برگـــردد. همه نفس ها در ســـینه 
حبس شـــده. بارهـــا و بارهـــا صحنه را 
می بینیـــم. امـــا ناگهـــان داور، امتیـــاز 
را بـــه حریـــف می دهـــد. همـــه امیدها 
ناامیـــد می شـــود. حـــالا او از حریـــف 
امریکایی اش عقـــب می افتد. ثانیه ها 
تند تنـــد می گذرند و حســـن یزدانی هر 
کاری می کنـــد بـــه در بســـته می خورد. 
خیلـــی امیـــد داشـــتم ولی حـــالا فقط 
دوســـت دارم بازی تمام شـــود و بیشتر 
از ایـــن امتیـــاز بـــه حریف ندهـــد. ولی 
بـــاز در ثانیه هـــای آخـــر حســـن یزدانی 
خـــاک می شـــود و تیلـــور او را ضربه فنی 
می کنـــد. باورم نمی شـــود کـــه اینگونه 
مســـابقه بـــه پایـــان رســـید. احتمـــال 
باخت یزدانـــی را می دادم امـــا نه ضربه 
فنی شـــدن را. هـــر دو روی زمیـــن دراز 
می کشـــند. تیلور بلند می شـــود و عدد 
چهـــار را با دســـتانش نشـــان می دهد 
و شـــادی می کنـــد. بلـــه، او چهـــار بـــار 
حســـن یزدانی را شکســـت داده. اتفاق 
تلخـــی ســـت. می گوینـــد کـــه او بایـــد 
از شکســـت هایش درس بگیـــرد. بلـــه 

بایـــد درس بگیـــرد امـــا ای کاش همان 
اولیـــن باری کـــه در مقابل او شکســـت 
خـــورده بـــود درس می گرفـــت کـــه کار 
بـــه اینجا نرســـد. حســـن یزدانـــی روی 
پله می نشـــیند. شـــاید ابتدا از باختش 
عصبانـــی بـــودم امـــا حالا دلـــم برایش 
می ســـوزد و از دســـت داوران عصبانـــی 
هســـتم که بـــه ناحق چهـــار امتیـــاز را 
بـــه تیلور دادنـــد. آن چهـــار امتیاز حق 
یزدانـــی بـــود نـــه او! چهـــار بـــار مقابل 
یک حریـــف باختـــن خیلـــی درد دارد. 
کارشـــناس برنامـــه می گوید چیـــزی از 
ارزش های حســـن کم نمی شـــود؛ حالا 
کـــه چند روز از مســـابقه گذشـــته افراد 
در فضای مجـــازی به دو دســـته تبدیل 
شـــدند. یـــک عـــده می گویند:»پس از 
چنـــد بـــار باختـــن مقابل یـــک حریف 
جملـــه چیـــزی از ارزش هـــاش کـــم 
نمیشـــه چنـــدش آور نیســـت؟ و بـــه 
جای گفتن جملات غیـــرت کردی و... 
ای کاش کمـــی آنالیـــز می کردید و دلایل 
شکســـت را علمی تحلیل می کردید.« 
اما دســـته دوم کلیپ می سازند، پست 
می گذارنـــد، اســـتوری می کننـــد و هـــر 
طـــور شـــده خطاب بـــه حســـن یزدانی 
می گویند:»ســـرت رو بـــالا بگیـــر و در 
قلب مردم جـــا داری.« من باز هم امید 
دارم و دســـت از حمایـــت از تیم ایران و 
حســـن یزدانی بر نمـــی دارم و بـــا گروه 
دوم همراهـــی می کنم. بارها و بارها این 
اتفاق افتاده نه فقط در کشـــتی بلکه در 
رشـــته های دیگر مثل فوتبال و والیبال 
هـــم. هر بار هـــم عده زیـــادی بودند که 
تا تیم ایران نتیجه نگرفت، تیم حریف 
را تشـــویق و حمایت کردند. این اولین 
باری نیســـت که پـــس از شکســـت باز 
هم از ایـــران حمایت کرده ام. این را هم 
چیـــز عجیبی نمی دانـــم و فکر می کنم 
که ایـــن کار وظیفه هر ایرانی اســـت. به 
امید روزی کـــه همه ایرانیـــان این کار را 

وظیفه خـــود بدانند.

از چند روز قبل شـــنیده بودم که مســـابقات جهانی کشـــتی قرار است برگزار شود. یاد ســـال گذشته می افتم. آن 
موقع هم، همگی برای مســـابقات کشـــتی لحظه شـــماری می کردیم. چند سالی می شـــد که به کشتی عاقه مند 
شـــده بـــودم. المپیک توکیـــو اولیـــن تورنمنتی بود کـــه به صورت جـــدی پیگیر مســـابقات آن بـــودم. مخصوصاً 
مســـابقات کشـــتی. در حدی که یک روز برای دیدن مســـابقه کشـــتی به همـــراه مامانم از ســـاعت ۵ صبح بیدار 

شـــده بودیم. در المپیک، اول مسابقات کشـــتی فرنگی برگزار شد. 
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